
سعید آجورلو، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با »فرهیختگان«:

یم یف عدالت دار در دولت سیزدهم نیاز به بازتعر
پنجشنبه هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی با حضور در مجلس شورای اسلامی 

به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد. وی در مراسم تحلیفش 

طی سخنانی به بیان اولویت های دولت سیزدهم در زمینه سیاست داخلی و 

سیاست خارجه پرداخت. در همین رابطه با سعید آجورلو، کارشناس مسائل 

سیاسی به گفت وگو نشسته ایم. متن این مصاحبه در ادامه از نظر شما می گذرد.

 

 رئیسی اعلام کرد دولت وفاق ملی را تشکیل می دهد. آیا این جمله به این 

معناست که در کابینه سیزدهم از همه احزاب سیاسی نماینده ای حضور دارد 

یا گمان می کنید شرایط فعلی کشور اجازه تشکیل چنین کابینه ای را نمی دهد؟ 

مساله دیگر که می خواستم از شما سوال بپرسم این است که برای ترمیم رابطه 

بین مردم و حاکمیت که در سالیان اخیر به واسطه عملکرد ضعیف روحانی ضربه 

جدی خورده است، رئیسی چه کارهای مهمی را باید انجام دهد؟

من فکر می کنم صحبت رئیسی تحت این امر که دولت آینده دولت وفاق خواهد 

بود درواقع در ادامه فرمایشات رهبری است که در مراسم تنفیذ عنوان کردند دولت 

باید مظهر وفاق باشد. یعنی حس می کنم رئیسی با آگاهی از خواسته رهبری که 

به صورت عیان بیان شد، این موضوع را بحث و عنوان کردند. همان طور که بیان 

کردید در دورانی هستیم که شکافی بین دولت و مردم به وجود آمده و ما چالش 

سرمایه اجتماعی را داریم. مساله مردمی شدن دولت که مورد نظر رئیسی است 

ابعاد مختلفی دارد. مهم ترین بعد آن استفاده از قدرت معنایی و قدرت بزرگ مردم 

برای پیش بردن امور دولت است. یعنی اگر از ظرفیت جامعه و انرژی و  انگیزه جامعه 

استفاده شود می تواند مشکلات بزرگی را حل کند و همچنین اگر این سرمایه وجود 

نداشته باشد و شکافی بین دولت و ملت باشد بهترین کارها و بزرگ ترین کارها را 

نمی توان پیش برد، شعار مردمی شدن در اصل بازگشت به شعارهای انقلاب اسلامی 

است و پاسخی به بحرانی است که در زمان دولت روحانی داشتیم. به تعبیری دولت 

روحانی دولت سرمایه اجتماعی سوز، دولت غیرمردمی و یک دولت سوای از مردم و 

جدای از مردم و فراتر از مردم بود. بخواهم از موضع جامعه شناسی سیاسی بگویم 

دولت روحانی دولت طبقه بورژوازی و سرمایه داری بود. به همین معنا هم از طبقه 

متوسط فاصله گرفت و هم از طبقه پایین جامعه فاصله گرفت و درنهایت با بدترین 

وضع و در پایین ترین وضعیت محبوبیت کنار رفت و به سرمایه اجتماعی آسیب زد. 

درواقع دولت رئیسی در شرایطی روی کار می آید که جامعه نسبت به نهاد دولت 

بی اعتماد است، بخش هایی گلایه دارد و بخش هایی ناامید است و رئیسی در ادامه 

صحبت های رهبری اصلی ترین مشکل و بزرگ ترین ظرفیت خود را مردمی کردن دولت 

دیدند که این مردمی کردن، هم مردمی کردن در رفتارها و سلوک و منش است و هم 

مردمی شدن در سیاست هاست. یعنی سیاست باید تبدیل به حوزه منافع عمومی، 

بهزیستی جامعه و استفاده عادلانه مردم از امکانات شود. به همین واسطه من فکر 

می کنم مهم ترین کلیدواژه و عنصری که می تواند این سرمایه اجتماعی را بازآفرینی 

و بازسازی کند با توجه به نکاتی که بیان کردم اصلاح نهاد دولت، اصلاحات بزرگ 

در قوه مجریه با رویکرد کارآمدی است. یعنی کارآمدی به معنای حل مشکل در زمان 

مشخص با برنامه مشخص و کاملا اجرایی است. من فکر می کنم باید از مفاهیم 

انتزاعی و غیرقابل حس کردن دوری کنیم و به سمت یک سری اقدامات اجرایی 

برویم تا بتوانیم با فرضی که بیان کردم روابط را بازسازی کنیم و در پی آن بعد از جلب 

اعتماد مردم دوره ای از اقدامات بزرگ تر و جدی تر را برای اصلاح شرایط اقتصادی و 

اجتماعی و فرهنگی خود با حمایت جدی مردم آغاز کنیم. 

عدالت محوری یکی از نکات و چالش های مهم دولت رئیسی در آینده است. به 

نظر شما مطلوب ما در عدالت این است که دولت آینده، با تولید ثروت و توزیع 

عادلانه آن شرایط رفاهی خوبی برای همه مردم ایجاد کنند یا اینکه ما به عدالت 

در رویکرد و ساختار نیز نیاز داریم؟ 

متاسفانه تعریفی که از عدالت در ایران وجود دارد الهام گرفته از تفکرات چپ گرایانه 

مارکسیستی یا نومارکسیستی است. متفکران ما حداقل در طول 100 سال در موضوع 

عدالت مناقشه داشته اند که در اختلافات بین روشنفکران دینی و مجتهدان دینی حتی 

در بعد و قبل از انقلاب این اختلاف قابل ردیابی است، مانند تفاوت نگرش هایی که بین 

مطهری و شریعتی و... در این حیطه می بینیم، درنتیجه، این مناقشه قدیمی است. 

متاسفانه در سال های اخیر به واسطه کوچک شدن سفره اقتصاد و پایین آمدن رشد 

اقتصادی و جهش نکردن در حوزه اقتصاد این گفتمان هایی که روحیه عدالت خواهانه 

دارند ولی در ذات همچنان الهام گرفته از تفکرات چپ هستند رشد کردند. ولیکن آیا 

عدالت همان چیزی است که این گونه تفکرات و این گرایش چپ گرایانه ترویج می کند 

یا عدالت تعریف های دیگری دارد؟ من فکر می کنم همان طور که نیاز داریم یک بار 

دیگر اعتدال را تعریف کنیم چون به نظر من روحانی ضربه جدی به مفهوم اعتدال زد 

درحالی که مفهومی قرآنی و دینی است و جزء مواردی است که به مسلمانان توصیه 

شده است، از این باب باید اعتدال را به این معنا که حد وسط بین افراط و تفریط است، 

تعریف کنیم. از آنجا باید عدالت را تعریف کنیم که درواقع کل شی فی موضع است 

یعنی هر چیزی براساس شایستگی های خود در جای خود قرار می گیرد. آیا با این مفهوم 

از عدالت، عدالت فقط از توزیع فقر حمایت می کند یا پشتوانه ای برای تولید ثروت و 

افزایش سفره اقتصاد کشور است؟ مفهوم واقعی عدالت این است که دولت زمینه ساز 

رشد استعدادها و خلاقیت ها و قابلیت های افراد شود و در عین حال همان طور که در 

تولید سرمایه و ثروت حمایت می کند ساختار به نحوی باشد که از طبقات پایین جامعه 

و از محرومان هم دفاع کند. ما باید یک بار دیگر عدالت را از موضع تخریبی چپ گرایانه 

از سپر افرادی که ژست سیاسی با آن می گیرند، به موضوع سازنده و محور پیشرفت و 

رشد و توسعه اقتصادی تبدیل کنیم. من فکر می کنم اگر جریان انقلاب در عدالت و 

تعریف آن اشتباه جریان اصلاح طلب و دولت روحانی را کند سرانجام خوشی نخواهد 

داشت. همان طور که اعتدال در تفکر روحانی به سختگیری با جریان مقابل تعریف 

شد و آسان گیری و خوش بینی به دولت های غربی رسید روحانی اعتدال را نه در رفتار 

با مردم و نه در رفتار با دشمنان و نه در رفتار با گروه های سیاسی رعایت کرد. عدالت 

اگر مراقبت نشود می تواند از جای خود بلند شود و مفهوم وارونه ای از آن ساخته شود. 

من فکر می کنم عدالت هم در بخش اقتصادی و هم اجتماعی و هم سیاسی است و 

در حوزه های مختلف باید عدالت ترجمه شود. نیازمند یک دولت رفاهی به این معنا 

هستیم که بتواند حداقل ها را برای طبقات پایین جامعه آماده و از آنها حمایت کند، 

دولت باید پناه و سپر مردم باشد. مجلس هم همین طور است یعنی سه قوه باید بخشی 

از سیاست های رفاهی باشند، باید بخشی از عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت 

اجتماعی باشند تا تعریف جدیدی از عدالت ایجاد کنیم. عدالت به نظر من اگر در مقابل 

توسعه و پیشرفت قرار گیرد به مفهوم توزیع صبر است و اگر پیشرفت مقابل و توسعه 

مقابل عدالت قرار گیرد، ما دچار شکاف طبقاتی و تضاد اجتماعی می شویم. پس در 

زمینه عدالت هم من فکر می کنم نیازمند این هستیم که تعاریف جدیدی داشته باشیم 

و آنچه از رئیسی دیدم این بود که در عملکرد قوه قضائیه سعی کرد به بخش های مختلف 

عدالت توجه داشته باشد، ولی در دولت کار پیچیده و سخت است. دولت در معرض 

مطالبه مردم و نهادهای دیگر و جامعه و گروه های سیاسی است. از این بابت فکر می کنم 

نیازمند این هستیم یک بار دیگر یک تعریف جدی و جدید و محکم و روشن و عیان از 

عدالت داشته باشیم که بالاخره هم در حوزه روشنفکری دینی در سال های اخیر با این 

مفهوم چالش داشتیم و هم امروز در حوزه سیاسی عدالتخواهی، همان طور که بیان 

کردم تعاریف چپ پیدا کرده و من فکر می کنم دوری از پیرایش و پالایش مفهوم عدالت 

را نیاز داریم که عدالت را اصطلاحا تنقیح کنیم و عدالت واقعی از درون عدالت های 

کاذبی که تعریف شده بیرون بیاوریم. 

 به جز سال های ابتدای انقلاب ما هیچ زمان دیگری را تجربه نکرده ایم که در آن 

سران سه قوه برای حل مشکلات مردم و کشور هم نظر و همراه با هم باشند. اکنون 

که در آغاز کار دولت سیزدهم این شرایط را تجربه می کنیم، چه تصمیمات بزرگی 

باید از سوی روسای سه قوه برای حل مشکلات گرفته شود؟

من فکر می کنم این فرصت بزرگی است یعنی اساسا ممکن است از نظر فردی افراد 

سلیقه های متفاوتی داشته باشند اما از نظر رویکردی، رویکرد روسای قوا به نظر من هر 

سه نزدیک و منطبق با آرمان های انقلاب و منویات رهبری است. طبیعی است مجلس 

در این راه خیلی می تواند هم در مقابله با بسترهای فسادزا و هم در حمایت از دولت و 

هم در اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، حمایت از معیشت مردم 

و... به دولت کمک کند و دولت را در عین حال نظارت کند تا از این سیاست ها عدول 

نکند یا قوه قضائیه هم همین نقش را دارد یعنی باتوجه به اینکه مساله فسادزدایی 

از دستگاه بروکراسی کشور یک مساله جدی است قوه قضائیه می تواند کنار دولت 

با ابزارهای نظارتی قرار گیرد و باید پیشافساد حرکت کنیم. از این جهت فکر می کنم 

این سه قوه می توانند بروکراسی کشور را هم در سیاست و هم در اجرا اصلاح کنند. 

این می تواند فرصت بزرگی باشد. ولیکن شاید الان چالش وعده و انتظار داریم، یعنی 

حداقل الان چالش داریم اگر اسم آن را بحران نگذاریم. درواقع مطالبات زیادی تلنبار 

و انباشت شده که بخشی در انتخابات تبدیل به وعده شده و تبدیل به انتظار مردم 

از دولت آینده و مجلس و قوه قضائیه شده است. اگر شما نتوانید این حجم انباشت 

شده مطالبات را پاسخ دهید به شکاف اجتماعی دامن زده اید که این امر خطرناکی 

است. به خاطر همین من توصیه می کنم باید به صورت زمان بندی شده و در سه فاز 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به موضوعات نگاه کنیم. یعنی در فاز کوتاه مدت 

تا پایان سال حداقل 6-5 وعده ای که داده شده است را انجام دهیم. در حوزه های 

مواد غذایی و کالاهای اساسی و آبرسانی و موضوع کرونا و... باید در کوتاه مدت برنامه 

دولت و تاحدود زیادی مجلس بیان و اجرا شود. این مساله می تواند اعتمادی را که بیان 

کردم بازسازی کند. در میان مدت می توان گفت تا پایان سال 1402 به این اهداف 

در حوزه های تورمی، اشتغال و... می رسیم و تا 1404 برنامه بلندمدت ما این است 

که شاخص اقتصادی را بهبود دهیم و سازمان دولت را اصلاح کنیم و اقتدار دولت را 

بازگردانیم. به شدت نیاز داریم در این سه فاز برنامه مدون و عملیاتی بدهیم تا بتوانیم 

بحران وعده و انتظار را کنترل کنیم یعنی چالش را کنترل کنیم تا تبدیل به بحران 

نشود. در عین حال خطراتی روبه روی ما و دولت است. یک بخش خطر ساده انگاری و 

ساده نگاه کردن به مسائل باشد. یک مساله می تواند روزمرگی دولت و وزرا باشد و یک 

مساله می تواند برخی تندروی ها از جانب برخی افراد باشد که شاید تجربیات کمتری 

دارند و یک خطر دیگر محافظه کاری است. یعنی کسانی که همچنان طبق تنظیمات 

گذشته به حالت محافظه کارانه به موضوعات نگاه می کنند و نمی توانند اصلاحی انجام 

دهند. بالاخره اینها خطراتی است که در مقابل این فرصت ها وجود دارد. فرصت ها هم 

مهم است یعنی فرصت مهمی در ارتباط با همسایگان در سیاست خارجی داریم. در 

تجاری سازی سیاست خارجی، در استفاده از قدرت الهام بخش جمهوری اسلامی برای 

منافع اقتصادی کشور که نمونه آن سفر رئیس مجلس به سوریه بود که می تواند ادامه 

یابد. فرصت بازسازی روابط و ترمیم روابط با همسایگان ازجمله عربستان را داریم که 

به نظرم می رسد مذاکراتی درحال انجام است. فرصت های این چنینی داریم یا پهن 

کردن زیرساخت مذاکراتی جدید با 1+4 و ادامه مذاکرات برای لغو تحریم هاست. 

اینها فرصت هایی است که هماهنگی قوا می تواند برای ما ایجاد کند. همچنین برخی 

نهادهای دیگر همچون بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، 

آستان قدس و... می توانند به دولت کمک کنند و دولت از ظرفیت آنها بهره مند شود. 

اینکه دولت چگونه بتواند اینها را وارد چرخه حل مسائل کشور کند فرصت های جدیدی 

را برای ما ایجاد می کند. 
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سیاست
سیدابراهیم رئیسی در روز تحلیف از ایده دولتش برای بازسازی ظرفیت اجتماعی ایران گفت

�پیمان روز اول
فرهیختگان  یک سوگند و یک سخنرانی در مرز واقعیت، 

همه آن  چیزی بود که باید در مراسم تحلیف سیدابراهیم 

رئیسی، سیزدهمین رئیس جمهور ایران رقم می خورد و 

چنین هم شد. بیراه نیست سخنرانی مراسم تحلیف رئیسی 

را هوشمندانه و جامع ترین سخنرانی او از روز ورودش به 

کارزار انتخابات ریاست جمهوری دانست. رئیس جمهور 

در صحن مجلس شورای اسلامی دربرابر نمایندگان مردم، 

مقامات و شخصیت های ملی بر عدالت محوری تاکید کرد 

و از دولتی گفت که برای »همه ملت« است. او از تعهدش 

به »آرمان های انقلاب« گفت و بر »خشکاندن ریشه های 

فساد و رانت خواری« تاکید کرد؛ تاکیدی که تلویحا اشاره 

به ریشه دواندن فساد در دولت ها دارد. رئیسی در این 

مراسم که 115 میهمانان از 73 کشور )1۰ نفر از سران 

کشورها، 2۰ رئیس مجلس، 11 وزیرخارجه، 1۰ وزیر دیگر، 

فرستادگان روسای دولت ها، نواب رئیس مجالس، هیات های 

پارلمانی، روسا، مقامات و نمایندگان 11 سازمان بین المللی 

و منطقه ای( داشت به تشریح سرفصل های سیاست خارجی 

دولتش نیز پرداخت. او دیپلماسی اظهارات رو به  جلویی 

داشت و به گونه ای سخن گفت تا بتوان به این جمع بندی 

رسید که در دولت او باب مذاکره باز است. او دست دوستی 

ایران را به سوی همسایگان دراز کرد ولی غافل از تغییرات 

قدرت های جهانی نشد و به آن اشاره کرد. رئیس جمهور 

گفت که ایران همواره خود درکنار مظلومان عالم خواهد 

ماند؛ این مظلومان »چه در قلب اروپا باشند و چه در آمریکا، 

چه در آفریقا باشد چه در یمن، چه در سوریه باشد و چه در 

فلسطین« برای جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی نمی کند. 

رئیسی در این مراسم توانست شمایی از دولتش چه در 

سیاست داخلی که مبتنی بر عدالت محوری و مبارزه با 

فساد است و چه در سیاست خارجی که مبتنی بر رفع 

تحریم ها و همکاری با همسایگان است، ترسیم کند. او برای 

پیشبرد این سیاست ها، باید وزرایی را با همین دیدگاه ها 

به مجلس معرفی کند؛ اقدامی که این هفته و »در اولین 

فرصت« انجام خواهد شد. در ادامه به بررسی گزیده ای از 

آنچه رئیس جمهور در مراسم تحلیف بیان داشت، پرداخته 

شده است.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

بنیان دولت روحانی بر پایه سیاست خارجی بود و از همین رو با روی کار آمدن ترامپ و خروجش از برجام، ایران تقریبا فاقد یک دولت 

به معنای واقعی شد. رئیسی اما قرار نیست تجربه تلخ روحانی را تکرار کند. او »دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان« را از »مولفه های قدرت 

ملی« برای تامین »منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران« خواند. رئیسی از مخالفتش با »دخالت بیگانگان در منطقه« گفت که این 

دخالت »نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه خود مشکل است.«  در سیاست خارجی رئیسی، کشورها و ملت های همسایه »خویشاوند« 

تلقی می شوند و بر همین اساس هم »مهم ترین و اصلی ترین اولویت سیاست خارجی« دولت او، »ارتقای روابط با کشورهای همسایه« 

خواهد بود.  البته همکاری با همسایگان به معنای غفلت از سایر کشورها و قدرت ها نخواهد بود و رئیسی با توجه به »دگرگونی« جهان، 

تامین منافع ملت ها را منوط به »درک جهان جدید و تعامل راهبردی با قدرت های نوظهور« دانست و گفت که »سیاست خارجی موفق، 

سیاست خارجی متوازن خواهد بود.« رئیس جمهور به برنامه هسته ای ایران نیز اشاره ای داشت. او با تاکیدبر »کاملا صلح آمیز« بودن برنامه 

هسته ای، دستیابی به سلاح اتمی براساس »فتوای رهبر انقلاب« را »شرعا حرام« خواند و تاکید کرد که »این سلاح هیچ جایگاهی در استراتژی 

دفاعی جمهوری اسلامی ندارد.« به گفته او ایران با »سیاست فشار و تحریم« از پیگیری حقوق قانونی خود ازجمله حق توسعه هسته ای 

دست نخواهد کشید. رئیسی البته این را نیز اضافه کرد که از هر طرح دیپلماتیک که منجر به لغو تحریم ها شود، »حمایت« خواهد کرد.

دیپلماسی فعال

رئیسی می گوید دولتش دولت همه مردم ایران است. او معتقد است مردم ایران »بارها و بارها، وفاداری خود را به انقلاب در عرصه های مختلف اثبات 

کرده اند« و حالا نوبت دولت است که »ادای امانت« کند. رئیس جمهور خود را »خادم همه جمهور و خدمتگزار بیش از ۸0 میلیون نفر از جمعیت« 

خواند تا صراحتا نسبت دولت و مردم را تشریح کرده باشد.  رئیسی دولتش را »دولت وفاق ملی« خواند و گفت: »در چنین دولتی »جناح های سیاسی، 

دسته بندی های قومی و مذهبی و گروهی، رنگ می بازد و همه مردم دست در دست یکدیگر برای تحقق ایران قوی، ذیل پرچم مقدس جمهوری 

اسلامی هم پیمان می شوند.«  او با این پیش زمینه از تمام »نخبگان و اقشار مختلف مردم، همه اقوام و همه مذاهب، همه احزاب و همه گروه ها و 

همه جریان های سیاسی، حوزه و دانشگاه، جوان، پیر، زن و مرد« درخواست کرد که دولت مردمی را با همه وجود دولت خود دانسته و یاری کنند. 

رئیس جمهور از همه درخواست کرد تا برای اعتلای اسلام، عزت آیندگان، سربلندی ایران در جهان، »دست در دست یکدیگر با وحدت و انسجام ملی« 

آرمان ایران قوی را محقق سازند. 

در کارزار انتخابــات ریاســت جمهوری، رئیســی در پاســخ بــه کســانی کــه از او خواســته بودنــد تــا در همــان دســتگاه قضــا بــا فســاد مبــارزه 

کنــد، گفتــه بــود: »ریشــه فســاد را بایــد در دســتگاه اجرایــی خشــکاند و ســازوکارهای دســتگاه اجرایــی و بســترهای فســادزا را بایــد اصــلاح 

کــرد تــا از آن پرونــده بیــرون نیایــد والا بایــد هــر روز روی میــز قاضــی شــاهد یــک پرونــده باشــیم.« 

او در مراســم تحلیــف، به صــورت جــدی بــه خشــکاندن ریشــه فســاد اشــاره داشــت. او وعده هــای دولتــش را »صــادق« نامیــد و گفــت: 

»ایجــاد شــفافیت حداکثــری در اقتصــاد، خشــکاندن ریشــه های فســاد و رانت خــواری،  مقاوم ســازی اقتصــاد در مقابــل تکانه هــا، 

مهــار تــورم و گرانــی، تقویــت ارزش پــول ملــی، بازگردانــدن ثبــات بــه اقتصــاد کشــور، حمایــت از تولیــد ملــی، تــلاش بــرای خودکفایــی 

در تامیــن نیازهــای اساســی مــردم، پیشــرفت فناورانــه و دانش بنیــان، مدیریــت بهینــه معــادن و منابــع آب، گاز و نفــت کشــور، توجــه بــه 

ــا قــدرت دنبــال خواهیــم کــرد.« تغییــرات اقلیمــی و صیانــت از محیط زیســت را ب

نبرد با فساددولت همه مردم

گرایش به سیاست های لیبرالیستی و بازار آزاد، در هشت سال گذشته، عدالت را 

به حاشیه برد و چندین میلیون نفر به طبقات فرودست و مستضعف افزود. حدود 

16میلیون رای در سال 96 به سیدابراهیم رئیسی و رای امسال به او، چیزی جز 

خواست عدالت و توجه به طبقاتی که زیر چرخ های سیاست خارجی دولت قبل له 

شدند، نبود. رئیسی پیام این رای را به درستی درک کرده است. او پیام رأی مردم 

ایران در 2۸ خرداد سال 1400 را »پیام تحول خواهی و عدالت طلبی« خوانده 

است. او این رای را »استقلال طلبی و مقاومت در برابر زیاده خواهی قدرت های 

مستکبر و ظالم« دانسته و گفته »مردم از ما می خواهند که به وعده خود مبنی بر 

تحقق دولت عدالت گستر، فسادستیز و تبعیض گریز، دغدغه مند، برنامه محور، 

علم خواه و اندیشه پیشه عمل کنیم.« او معتقد است »دولت برخاسته از اراده ملت 

برای تامین منافع مردم و اجرای عدالت خواهد ایستاد و در این مسیر خستگی ناپذیر 

پیش خواهد رفت.«

عدالت محوری
در آن روزهایی که جمهوری اسـلامی به اندازه امروز در تسـلیحات نظامی و در بسـیاری از شـاخه های 

دانـش، حرفـی بـرای گفتن نداشـت، امام خمینی)ره( اصلی را به سیاسـت خارجی جمهوری اسـلامی 

پیونـد زد. ایشـان گفتنـد کـه »مـا نـه ظلـم خواهیـم کرد؛ و نـه مظلوم      واقع خواهیم شـد.« در سـال های 

اخیـر هیـچ قـدرت منطقـه ای و فرامنطقـه ای نیسـت که بتوانـد مرزها و موجودیت جمهوری اسـلامی را 

تهدید کند. این قدرت البته محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نشده و ثمره اش در زندگی مردم غرب 

آسـیا نیـز متبلـور شـده اسـت. اگـر ایران نبود، هیچ کشـوری یـارای مقاومت در برابر رژیم صهیونیسـتی 

را نداشـت. رئیسـی در برابـر میهمانـان خارجـی مراسـم تحلیـف، بـر ایـن اصـول اساسـی انقلاب اشـاره 

کـرد. او گفـت جمهـوری اسـلامی مدافـع واقعـی حقـوق بشـر و حقـوق انسـان اسـت و بـر ایـن اسـاس 

»سـکوت در برابـر ظلـم و جنایـت و تجـاوز بـه حقـوق انسـان های بی گنـاه و بی دفـاع را قبـول نداشـته و 

مـردود می دانـد.« رئیسـی هیـچ حـد و مـرزی را برای دفاع از مظلوم به رسـمیت نشـناخت و گفت: »ظلم 

و جنایـت چـه در قلـب اروپـا باشـد و چـه در آمریـکا، چـه در آفریقـا باشـد، چـه در یمـن، چـه در سـوریه 

باشـد، چـه در فلسـطین مـا درکنار مظلومـان خواهیم ماند.«

مبارزه با ظلم
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